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مدرسه امداد در چهلمين سالگرد پيروزی انقلاب مرکز فيزيوتراپی جمعيت هلال  احمر شهرستان مينودشت با حضور مديرعامل جمعيت هلال  احمر گلستان به 
منظور ارايه خدمات عام المنفعه به مردم افتتاح شد. دکتر محمدعلی هروی، مديرعامل جمعيت هلال  احمر گلستان در آيين افتتاحيه مرکز فيزيوتراپی 
جمعيت هلال  احمر شهرستان مينودشت بيان کرد: «يکی از برنامه های جمعيت هلال  احمر به  عنوان يک سازمان عام المنفعه، توانبخشی بعد از 
حوادث و سوانح است.» وی افزود: «اين مراکز فيزيوتراپی که با مشارکت خيّران تجهيز و راه اندازی می شود، گامی بلند در جهت حمايت از زندگی و 
سلامت انسان ها است.» دکتر هروی تصريح کرد: «اين مرکز با مشارکت خيّران با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ ميليون تومان تجهيز و راه اندازی شد و آماده 

خدمات دهی به شهروندان است.»

راه اندازى مرکز
 فیزیوتراپى هلال  احمر

 در مینودشت

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیاى  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه هاى مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

  لطفا خودتــان را معرفى کنید و از ســابقه  
فعالیت هاى خیریه خود براى مان بگویید؟

محبوبه خلوق هستم. در 15 سالگى به دنبال جراحى  
روى ســتون فقرات دچار معلولیت ضایعه نخاعى شــده 
و با صندلى چرخــدار حرکت مى کنــم. مى توانم بگویم 
هر فعالیتى کــه در دوره بعد از معلولیت انجــام داده ام با 
سختى هاى زیادى همراه بوده است. از مهمترین فعالیت ها 
و مسئولیت هایى که تا به امروز داشته و دارم، مى توانم به 
این موارد اشاره کنم: مدیرعامل انجمن برنا با 3هزارو500 
عضو کــه در حوزه افــراد داراى معلولیت، ســالمندان و 
زنان فعالیــت مى کند، نماینده ایــران در مجمع جهانى 
زنان داراى معلولیت در کره جنوبى، رئیس کمیســیون 
فرهنگى- اجتماعى اتحادیه جهانى معلولان که بیش از 
80 کشور عضو این اتحادیه هستند، براى پنج دوره متوالى 

عضو شوراى مرکزى شبکه زنان جمهورى اسلامى ایران 
و در بحث خیرخواهانه نیز بازرس پنج شــبکه موسسات 

نیکوکارى و خیریه کشور هستم.
  رشته تحصیلى شما چه بوده است؟

من دکتراى تاریــخ دارم، اما دوره هاى توانمندســازى 
معلولان، سالمندان و زنان را با WHO (سازمان بهداشت 
جهانى) گذرانده ام و درحال حاضر فعالیت هاى عمده من 

در این حوزه است.
  از چه زمانى فعالیت هاى خیرخواهانه خود را در 

ایران و خارج از کشور آغاز کردید؟
فعالیت هاى خیرخواهانه را از  ســال 1373 با تشکیل 
انجمن معلولان ضایعه نخایى شــروع کــردم و از همان 
زمان با فعالیت هاى خیریه و NGO ها آشنا شدم. با توجه 
به این که از 15 ســالگى دچار معلولیت و از برهه سلامت 

خارج شدم، بســیار مایل بودم ســختى هایى را که براى 
رسیدن به موفقیت کشیده ام، براى دیگران هموار کنم و 
راه هاى بسیار سختى را که خود طى کرده ام، براى افرادى 
که همدرد من بودند، آسان کنم، بنابراین از همان سال هاى 
اولیه ســعى کردم به صورت قانونمند وارد این فعالیت ها 
بشوم، در نتیجه از  سال 73 به عنوان موسس این مجموعه 
فعالیت خود را آغاز کردم و تا به امروز نیز عضو سازمان هاى 
مختلف بین المللى و داخلى هستم که همگى به نوعى نگاه 
خیرخواهانه و فعالیت هاى داوطلبانه دارند. در حوزه هاى 
متفاوتى فعالیت مى کنم، براى مثال در سطح بین الملل در 
کنفرانس ها و فعالیت هاى مختلفى در حوزه زنان، معلولان 
و کودکان حضور پیدا مى کنم. امسال افتخار این را داشتم 
که براى نخســتین بار به عنوان نماینده زن از جمهورى 
اسلامى ایران در ســازمان ملل حاضر شوم، سخنرانى با 
عنوان زنان و کودکان داراى معلولیت داشته باشم و در مورد 
فعالیت هایى که ایران در این حوزه انجام داده است، صحبت 

کنم.
  در این مسیر با جمعیت هلال احمر چگونه آشنا 
شــدید و با این نهاد در چه حوزه هایى همکارى 

داشتید؟
با جمعیت هلال احمــر در حوزه هاى مختلف همکارى 
دارم. در زلزله بم که شــروع فعالیت هایم بود، جزو کسانى 
بودم که با همکارى هلال احمر نخستین محموله کمک ها 
براى معلولان ناشــى از زلزله را فراهم کردم و به بم ارسال 
کردیم. همین جریان شروع همکارى من با هلال احمر شد 
و توانستم مسئولیت آموزش معلولان ناشى از حادثه زلزله 
بم را برعهده بگیرم. با همکارى هلال احمر و سازمان هاى 
بین المللى آموزش حدود 260 معلول ضایعه نخایى زلزله 
بم را انجام دادم و توانستم در بحث توانمندسازى و آموزش 
این عزیزان فعالیت کنم.  پیــش از زلزله بم، در برنامه هاى 
مشــترکى در زمینه توانبخشــى با هلال احمر همکارى 
مى کردم، اما به صورت پررنگ تر در زمان زلزله بم همکارى 
خود را آغاز کــردم. بعد از زلزله نیز ارتباطات مان بســیار 
گسترده تر شد و در حوزه هاى آموزش، سلامت، توانبخشى 

و همچنین در حوادث غیرمترقبه همکارى دارم.
  اخیرا نیز در پــروژه و برنامــه اى با جمعیت 

هلال احمر همکارى داشته اید؟
در حال حاضر بیشتر در برنامه هاى آموزشى با هلال احمر 
همکارى مى کنم. اخیرا در همایشى که هلال احمر در بحث 

خشونت و سلامت روان برگزارکرد، در خدمت شان بودم.
  با توجه به این که مدت طولانى اســت که در 
فعالیت هاى خیرخواهانه مشارکت دارید، کمک 

کردن به دیگران چه حسى براى شما دارد؟
زمانى که به دیگران کمک مى کنیــد، درواقع به خود 
کمک کرده ایــد. از صد درصد تاثیــرات کار داوطلبانه و 

خیرخواهانــه، 90درصــد آن به خودمــان بازمى گردد، 
در زندگى شــخصى و اجتماعى، در ســلامت جسمى و 
روحى مان و به طورکلى در آرامش مان تاثیرگذار است. تمام 
این حالات نشأت گرفته از کار خیّر است. شاید 10 درصد 
تاثیرات کار خیّر براى افرادى باشــد که بــراى آنها انجام 
شده است. من شــاهد این بوده ام کسانى که در این حوزه 
فعالیت مى کنند، زندگى هاى بسیار موفقى دارند و کار خیر 

آرامشى به آنها داده است.
  انجام کار خیر چه تاثیرى در پذیرش معلولیت 
براى شما داشته است؟ آیا توانسته اید بهتر با این 

مشکل کنار بیایید؟
معلولیت یک شــوك بســیار بزرگ اســت، خصوصا 
معلولیت من که شــدیدترین نوع آن اســت. بسیارى از 
افراد نمى توانند با این شــوك کنار بیاینــد و آن را قبول 
کنند، در نتیجه دچار افسردگى مى شوند، از فعالیت هاى 
خــود کناره گیرى مى کنند و در اوج موفقیت به ســمت 
افول مى روند، اما من ســعى کردم برعکس دیگران عمل 
کنم و با فعالیت هاى خیریه اى که انجام دادم، توانستم با 
تمام سختى ها و نابرابرى هایى که در جامعه وجود دارد و 
با همان دیدگاه خیرخواهانه، با مشکلات جسمانى کنار 
بیایم و فعالیت هاى مختلفى را انجام دهم. براى مثال در 
حوزه ورزشى توانستم براى پنج سال قهرمان کشورى در 
حوزه تیراندازى و دوومیدانى باشم. همه این کارها به دلیل 

روحیه مثبتى است که کار خیر به انسان مى دهد. 
  چه خاطراتى از دوره فعالیت هاى خود در مناطق 

مختلف به یاد دارید؟
خاطرات بسیار خوبى را در سال هاى فعالیتم در مناطق 
مختلف به یاد مى آورم. براى مثال در زمینه توانمندسازى 
بانوان افغانســتانى کارهاى بســیارى را انجام داده ایم، با 
توجه به این که افغانستان یک کشــور جنگ زده است و 
تعداد زیادى معلول جنگى دارد، خانواده ها نمى  پذیرفتند 
که معلول شــان در جامعه حاضر شــود، وقتى آن جا در 
کارگاه هاى آموزشى با این عزیزان در ارتباط بودم، خداوند 
مهرى را در دل آنها نسبت به من قرار مى داد و آنها به راحتى 
حرف من را مى پذیرفتند. یا در زمان زلزله بم، پیش از آن که 
من وارد بم شــوم، گروهى فرانسوى با تجهیزات بسیارى 
براى کمک به معلولان آمده بودند، امــا آنها از هیچ کدام 
آن تجهیزات استفاده نمى کردند و احساس مى کردند به 
خط پایان زندگى خود رسیده  اند. زمانى که وارد بم شدم 
و فعالیت هاى آموزشــى خود را آغاز کردم، همه عزیزان 
معلول حرف هاى من را مى پذیرفتند و یک ارتباط عاطفى 
بین ما شکل گرفته بود. یکى از دلایل این ارتباط قوى این 
بود که آنها مى دیدند من هم مانند خودشان دچار معلولیت 
هستم و مى توانم درك شان کنم، زیرا تمام سختى هاى آنها 
را تجربه کرده ام. زمانى که مشاهده مى کنم کسانى که در 
برنامه هاى توانمندسازى شــرکت کردند، درحال حاضر 
زندگى بهترى دارند، دانشگاه مى روند یا ازدواج کرده اند و 
به زندگى عادى خود برگشته اند، براى من خاطرات بسیار 

شیرینى را رقم  مى زند.
  با بیمارستان نورافشار چه همکارى دارید؟

از زمانى کــه هلال احمــر بخش کــودکان داراى 
معلولیت را در بیمارســتان راه اندازى کرده 

است، در زمینه ارجاع بیماران و همچنین 
در کمک هاى مشــترك، هم در قالب 

کمک هاى درمانى و هــم مددکارى 
فعالیت مى کنم. بسیارى از عزیزان 

با وجــود این که مراحــل درمانى 
آنها انجام شده است، در زندگى 

شــخصى خود مشــکلات 
دیگرى نیــز دارند که ممکن 
اســت نیــاز بــه مشــاوره و 

مددکارى داشته باشند، بنابراین 
در ایــن زمینه نیــز با جمعیت 

هلال احمر همکارى مى کنم.
  با توجه به تجربیاتى 

کــه داریــد، فکر 

مى کنید حضور خیریــن در فعالیت هاى مردمى 
چقدر به ترویج این فرهنگ کمک مى کند؟

زمانى که یک خیر در فعالیت هاى مختلف حضور پیدا 
مى کند، حتى وقتى خاطره اى را بازگو مى کند، مى تواند در 
ترویج کار خیر بسیار موثر باشد. در کار خیر دو بعُد وجود 
دارد. یک بعُد زمانى است که مى گوییم وقتى کار خیرى 
انجام مى دهید، کســى متوجه آن نشود، این حالت براى  
زمانى است که کمک شما باعث فخرفروشى نشود و کرامت 
انسانى فرد نیازمند حفظ شود؛ اما در بعُد دیگر هدف شما 
اشاعه این کمک اســت. زمانى که از تجربیات خودتان در 
زمینه کار خیّر بگویید و آن را با زبان دل، زبان عشق و مهر 
بیان کنید، قطعا افراد دیگر نیز به این کار ترغیب مى شوند. 
همچنین باید یادآورشد که براى کارخیر نیاز نیست شما 
از وضع مالى خوبى برخوردار باشــید، اگر شما دل بزرگى 
داشته باشــید و حتى وقت خود را براى کمک بگذارید یا 
نذر فرهنگى و عاطفى کنید، مى توانید در ترویج فرهنگ 

خیرخواهانه بسیار موثر باشید.
  ترویج فرهنگ داوطلبى و فعالیت هاى داوطلبانه 

را در جمعیت هلال احمر چگونه ارزیابى مى کنید؟
جمعیت هلال احمر به عنوان بزرگترین سازمان مردمى 
در کشــور بســیار خوب فعالیت مى کند، همچنین در 
کشورهاى دیگر نیز فعالیت هاى بسیارى دارد. براى مثال 
من یک دوره  آموزشى را در کشور ارمنستان مى گذراندم، 
آن جا در مراکز درمانى معلولان مشاهده کردم که بسیارى 
از تجهیزات درمانى آنها با آرم هلال احمر جمهورى اسلامى 
ایران اســت. در کشــور خودمان نیز هلال احمر در بحث 
حوادث غیرمترقبه با سرعت و در کنار آن با تخصص بیشتر 
فعالیت مى کند. درواقع علاوه بر آن که در زمینه توزیع اقلام 
ضرورى فعال است، نیروهاى بسیار متخصص نیز دارد، در 
بحث آموزش و توانبخشى ورود پیدا کرده است و همچنین 
در مســائل و مشــکلات ثانویه پس از حادثه نیز فعالیت 

مى کند. 
  به عقیده شــما چه کارهایى را براى تشویق 
جوانان به منظور ورود به فعالیت هاى داوطلبانه باید 

انجام داد؟
به نظر من، جمعیت هلال احمر باید در مناســبت هاى 
مختلف، برنامه هایى که با دل جوان ها همسو است، برگزار 
کند. درکنار همایش ها و سمینارهایى که معمولا برگزار 
مى شود، باید جشن ها و مراسم هایى با نگاه ویژه به جوانان 
برگزار شود. مى توان از کارآفرینان حوزه جوانان استفاده 
کرد، همچنین در جشن ها از هنرمندان جوان دعوت کنند. 
تمام این کارها مى تواند باعث ترغیب جوانان به فعالیت هاى 
هلال احمر شود. نیروهاى جوان بسیارى در جامعه داریم 
که مى تواننــد در کارهــاى داوطلبانه 
هلال احمر همــکارى کنند. اما 
اطلاع رســانى در ایــن زمینه 
باید قوى تر باشد و همکارى 
ســازمان  با  هلال احمــر 
صداوســیما مى تواند در 
بسیار  اطلاع رسانى  این 

کمک کننده باشد.   

خیّر هلال احمرى و موسس انجمن معلولان 
ضایعات نخاعى در گفت وگو با «شهروند» از خدمات 

خیرخواهانه خود در کمک به معلولان مى گوید

تجسم
خواستن و توانستن

 تمام تلاش خود را کرده ام تا سختى هایى که براى رسیدن 
به موفقیت کشیده ام، براى همدردانم آسان کنم

همه منتظر مرگ من بودند
آن زمان که فهمیدم دچار 70 درصد معلولیت شده ام، خیلى از اتفاقى که برایم افتاده بود، ناراحت بودم. خودم و 
خانواده ام در دوران پذیرش معلولیتم بودیم. از طرفى پزشک ها تشخیص داده بودند که من دچار تومور بدخیمى 
هســتم و بعد از 6 ماه مى میرم. در کل خانواده و اطرافیانم منتظر مرگ من بودند، ولى یک چیزى درونم به من 
مى گفت که به هیچ عنوان قرار نیست بمیرم، یعنى تنها کسى که صددرصد مطمئن بود که این بیمارى من را 
نمى کشد و یک راه سختى درون زندگى براى من باز مى کند، خود من بودم. یکسرى از پزشک ها که پزشک هاى 
خیلى حاذقى هم بودند، به خانواده ام گفته بودند که این اتفاق مى افتد، ولى من خودم مى دانستم که این اتفاق 
نمى افتد. نمى دانم چه بود، ولى احساس مى کنم خدا خواسته بود که این انرژى را به من بدهد که این گفتمان 
پزشک باعث نشود از نظر روحى بمیرم. در این دو ســال که مشغول درمان بودم، خودم کتاب هاى دبیرستان را 
مى خواندم و سر خودم را گرم مى کردم ولى هیچ گونه فعالیتى نداشتم. بعد از مدتى خودم به خانواده ام اصرار کردم 
که مى خواهم فعالیت کنم؛ مى خواهم با وجود این شرایط، زندگى کنم و فعال باشم. متاسفانه در آن دو سال، من 
با هیچ معلولى آشنا نشدم. این خیلى بد بود، چرا که هیچ کس را همنوع خودم نمى دیدم و باعث مى شد این قضیه 
براى من مرور شود که چرا این مشکل فقط براى من به وجود آمده، چون دوستان دیگرم همه افراد سالمى بودند و 
من هم قبل از معلولیت خیلى دختر فعالى بودم؛ مثلا در مدرسه برگزارى مراسم هاى مختلف را مدیریت مى کردم، 
قارى قرآن بودم، در سرود شرکت مى کردم و …. به همین دلیل این خمودگى و بى فعالیتى ضربه بزرگى به من 
زد. وقتى خواستم وارد جامعه شــوم و فعالیت کنم، خانواده ام با وجود تمام نگرانى هایى که داشتند، پذیرفتند. 
کم کم با معلولانى که مانند خودم بودند، آشنا شدم. مى خواستم ببینم آنها چطور زندگى مى کنند. از همان ابتدا در 
ذهنم براى خودم یکسرى برنامه  طراحى کردم. پیش خودم گفتم در این شرایطى که دارم فقط باید درس بخوانم 
تا بتوانم وارد جامعه شوم و خودم را مطرح کنم. غیر از این باشد، نمى توانم. چون دوستان دیگرى را که دیدم و با 
آنها آشنا شدم، اکثر قریب به اتفاق آنها آدم هایى بودند که خیلى درس نخوانده بودند، به همین دلیل شغل خاصى 
نداشتند؛ یک زندگى روتین و عادى داشتند و بیشتر وقت گذرانى مى کردند. وقتى فکر کردم دیدم اصلا دوست 
ندارم این اتفاق برایم بیفتد. از آن اول هم خیلى نسبت به درس حساس بودم؛ زمانى هم که قبل از معلولیتم مدرسه 
مى رفتم، همیشه شاگرد اول یا دوم بودم، به همین دلیل از همان موقع تصمیم گرفتم در کنار سایر فعالیت هایم، 

حتما درس خواندن را از سر بگیرم.

از زمانی که هلال احمر بخش کودکان 
دارای معلوليت را در بيمارستان راه اندازی 

کرده است، در زمينه ارجاع بيماران و 
همچنين در زمينه کمک های مشترک،
هم در قالب کمک های درمانی و هم 

مددکاری فعاليت می کنم

عطیه کریمى| همه تحول زندگى اش از 15 سالگى شروع شد؛ زمانى که دیگر نتوانست روى پاهایش 
بایستد. محبوبه 15 ســاله بر اثر یک حادثه دچار ضایعه نخاعى و معلول شد؛ اتفاقى که بر اثر آن باید 
تا همیشــه نعمت راه رفتن را فراموش مى کرد؛ اما دریچه هاى متفاوتى از دنیا به رویش باز شد. محبوبه 
خلوق امروز بیش از 20 سال است که فعالیت خود را در زمینه آموزش و توانبخشى به معلولان آغاز کرده 
و کارهاى بسیارى را در زمینه زنان معلول انجام داده است. در حادثه تلخ زلزله بم کنار معلولان ضایعه 
نخاعى حاضر شــد و با فعالیت هاى خود امید زندگى را در دل آنها بیدار کرد. او در این سال ها کارهاى 
خیرخواهانه و نوعدوستانه زیادى انجام داد که به واسطه آنها توانست با مشکلات جسمانى اش کنار بیاید 
و دنیاى زیباترى براى خود ترسیم کند. صندلى چرخدار نه تنها مانع پیشرفتش نشد، بلکه برایش سکوى 
پرتابى در مسیر خدمت به خلق بود. دکتر محبوبه خلوق یکى از آن انسان هاى موفقى است که با وجود 
داشتن معلولیت جسمى توانسته نامى از خود در عرصه هاى مختلف بر جا بگذارد. او «انجمن معلولان 
ضایعات نخاعى» را تاسیس کرده و در عرصه هاى مختلف زنى موفق شناخته شده است. همین موضوع 
بهانه اى شد تا با او به گفت وگو بنشینیم؛ از خاطراتش بشنویم و از فعالیت هایش در مسیر ترویج فرهنگ 

نوعدوستى و فعالیت هاى داوطلبانه بگوییم.


